
علی خسروی با اشک و آه اهالی هنر بدرقه شد؛ 

وداع با هنرمندی که در قلب�ها ماندگار شد! 
علــی  یــاد  زنده‌  : هنــر و  فرهنــگ  وه  گــر
خســروی طــراح گرافیک و نقاش برجســته‌، 
هفتــه گذشــته طــی مراســمی بــا شــکوه بــه 
میزبانــی انجمــن گرافیــک ایران، و با اشــک 
و آه علاقه‌مندانــش بــرای عزیمــت بــه ســفر 

ابدی‌اش بدرقه شد. 
در ایــن مراســم اهالــی هنــر و فرهنــگ بــا 
حضور پرشــمار خود، نشــان دادنــد که او تا 
چــه انــدازه در میان اهل خرد و هنر جایگاه 
ممتــازی دارد. برخــی از هنرمندان حاضر از 
هنر و خلق و خو، و غم از دســت دادن او با 
اشک سخن‌ها گفتند و فقدان او را ضایعه‌ای 

جبران‌ناپذیر خواندند.
بــه نقل از ایســنا، در مراســم تشییع پیکر 
علی خسروی، نقاش و گرافیست برجسته‌ی 
کرمانــی، هنرمنــدان و دوســتان او از جملــه 
آیدیــن آغداشــلو، مهــدی هاشــمی، بهــرام 
گلســتان، ابراهیــم حقیقــی،  کلهرنیــا، لیلــی 
مهدی فیروزان، آیدین مهدی‌زاده، داریوش 
فرهنــگ، بیــژن بیژنی، شــهین ترکمن، ایرج 
 ، کبــر نیکان‌پــور اســکندری، فــرزاد ادیبــی، ا
محمــد بنی‌اســدی، عبــاس مشــهدی‌زاده، 
و یعقــوب عمامه‌پیــچ، امیر اثباتی، اســدالله 
امــرایی و ... حضــور داشــتند. ایــن مراســم 
خانــه  مقابــل  در  اردیبهشــت   ۱۴ دوشــنبه 

هنرمندان ایران برگزار شد.
پدرم همیشه در قلب ما خواهد ماند 

در ابتدای این مراسم، تارا دختر زنده‌یاد 
خسروی در سخنانی گفت: پدرم نه‌تنها یک 
هنرمند بــزرگ، بلکه پدری مهربان، دلســوز 
کار بــرای مــن و خانــواده‌ام  و پدربزرگــی فــدا
بــود. او افزود: پدرم همیشــه مــردی با قلبی 
بــزرگ بــود، همیشــه بــا محبــت و دســت ‌‌و 
کنار ما بود. او نه‌تنها برای من،  دل‌بازی در 
بلکــه بــرای فرزندانم نیز پدربــزرگ مهربان و 

دلسوزی بود.
 تــارا خســروی ادامــه داد: پدرم به ســوئد 
می‌آمــد و مــا در کنــار هم ســاعت‌ها به قدم 
زدن می‌پرداختیــم و از زیبایی‌هــای هنــر و 
فرهنگ لذت می‌بردیم. گفت‌وگوهایی که ما 
داشــتیم پر از انرژی و زندگی بود و همیشــه 
بعد از صرف غذا، کنار میز می‌نشستیم و به 

صحبت ادامه می‌دادیم.
او افــزود: هنگامــی کــه اولیــن فرزنــدم بــه 
دنیا آمد، پدرم به ســوئد آمد و عاشــق قدم 
زدن بــا کالســکه‌ی بچه‌ها شــد. او همیشــه 
کرد. پدرم انســانی  مــا را حمایت و کمک می‌
ک و محبت‌آمیز  خردمنــد، بــا دل و نیتی پــا

بود. او همیشه در قلب ما خواهد ماند.
 خسروی در تصویرسازی 

از پیشگامان بود 
ـــ  ابراهیــم حقیقــی  ادامــه‌ی مراســم،  در 
گرافیســت ـــ گفــت: شــنیده‌اید کــه بعضی از 
که تمام اندوخته‌های عمرشان را  بازرگانان 
جمع کرده‌اند، یک روز به آنها خبر می‌دهند 
که کشتی‌هایشان در دریا غرق شده‌ است؟ 
داشــتم.  حســی  چنیــن  مــن  پیــش  هفتــه 
همزمان با رفتن علی، روز بعدش هم با رفتن 
، انــگار که دو بخش از  محمدرضــا بهمن‌پور
اندوخته‌های ۵۷ ساله‌ام را از دست داده‌ام.
حقیقی با اشــاره به ســال‌ها همکاری‌اش 
، اظهار کرد: از همان  با خسروی و بهمن‌پور
روزهایی که وارد دانشکده شدیم، علی وارد 
کار شد. دفتر مرتضی ممیز که برای ما خانه 
و مدرسه بود، و بعدها در انتشارات سروش، 
همیشه در کنار ما بود. او نه تنها در گرافیک، 
بلکه در تصویرســازی ایران از پیشــگامان و 

پیشکسوتان بود.
او بــا یــادی از ســفرهای مشــترک خــود با 
خســروی گفــت: مــا خیلــی ســفر کردیــم. از 
آذربایجــان،  مازنــدران،  گیلان،  خراســان، 
کردستان، خوزستان، هرمزگان، یزد، کرمان 
و کاشــان. زیــر ایــن آســمان؛ آســمان ایران، 
این اندوخته‌ی کمی نیست. این سرمایه‌ای 
اســت کــه بــه همــراه دوســتی بــا محمدرضا 
و علــی، حاصــل شــد. مــا خیلــی کار کردیم، 
کردیــم، اما حالا  کتاب‌هــای بسیــاری تولید 
که این دوســتان عزیزم را از دســت داده‌ام، 
کــه  دارم  را  بــازرگان  همــان  مشــابه  حســی 

کشــتی‌ای دیگــر در هیــچ  می‌شــنود هیــچ 
دریایی برایش باقی نمانده است.

حقیقی در ادامه بیان کرد: حس من این 
اســت کــه بایــد از ایــن اندوخته‌ها کــه هنوز 
دارم مراقبت کنم. دوستان عزیزم، استادان 
کنــارم هســتند،  کــه همچنــان در  گرامــی‌ام 
این سرمایه‌ها را باید قدر دانست و از آن‌ها 
مراقبــت کرد؛ زیرا هیچ ســرمایه‌ای برای من 
جز این دوستان وجود ندارد. من نمی‌توانم 
این اندوخته‌ها را رها کنم، باید همچنان در 

این کشتی و دریا با آنها باشم.
 مرگ خسروی ضایعه�ای 

جبران�ناپذیر است
پس از او، آیدین آغداشلو ـ نقاش برجسته 
کردم  کشــورمان ـــ با بیــان اینکه »گمــان می‌
دیدارها ادامه‌دار خواهد بود«، از فقدان این 
هنرمنــد به‌عنــوان ضایعــه‌ای جبران‌ناپذیر 

کرد. یاد 
گی‌های هنری خسروی  او با اشــاره به ویژ
گفــت: به نظر مــن او مهم‌ترین طراح نســل 
خود بود و با وجود حضور استادان بزرگی در 
حوزه‌های مختلف، شیوه‌ای که خسروی در 
طراحی داشت، به‌ویژه در نحوه‌ی پر و خالی 

گذاشتن فضاها، بی‌نظیر بود.

کید که در ایران نظیری  آغداشلو با این تا
بــرای قــدرت قلم و مهــارت او به یــاد ندارد، 
افزود: با وجود تجربه و آموختن نزد استادان 
و  بــود  دیگــری«  »چیــز  او  معتقــدم  بــزرگ، 
گــر اختلاف ســنی وجود نداشــت، حتماً از  ا
او طبیعتــی بسیــار  گردانش می‌شــدم.  شــا
ملایم و مهربان داشت و در تمام سال‌های 
آشــنایی، رفتــاری دلپذیر و صمیمــی با من 
گــویی   ، کــه هــر دیــدار گونــه‌ای  داشــت، به‌

ادامه‌ی دیدار قبلی بود.
آغداشــلو با اشــاره به دوســتان مشترکش 

بــا او، از جملــه احمدرضــا احمــدی، فیــروز 
شــافعی و ابراهیم حقیقــی، این ارتباطات را 
گاه میان خود و  زمینه‌ساز دیدارهای گاه ‌به‌

خسروی دانست.
درگذشــت  از  تأثــر  ابــراز  بــا  ادامــه  در  او 
خسروی گفت: از شنیدن خبر فوت او بسیار 
شکســته شدم، هرچند مرگ، تنها حقیقتی 
اســت که همــواره تکرار می‌شــود و گریزی از 
کــه از  آن نیســت. جــای خالــی هنرمندانــی 
گزیر زندگی  جهان می‌روند، بخشی از نظم نا
گرچه تعجب‌آور نیست، اما  است؛ امری که ا

اندوهی عمیق به همراه دارد.
او در پایــان بــا اشــاره به جایگاه خســروی 
گفتــه  گفــت: اینکــه  در هنــر معاصــر ایــران 
و  گرافیــک  طراحــی،  در  او  جــای  می‌شــود 
مانــد،  خواهــد  خالــی  معاصــر  تصویرگــری 
شــاید در بلندمدت قابل قضاوت باشد، اما 
می‌دانم که در طول عمر من، این خلأ هرگز 

پر نخواهد شد.
گی خسروی   مهم�ترین ویژ

»بی�آلایشی« بود
مهــدی فیروزان، مدیر عامل شــهر کتاب  
نیــز بــا اشــاره بــه اینکــه از اوایــل دهــه ۶۰ با 
خســروی رابطه‌ای نزدیک داشــته است، با 

گی‌های شخصیتی او اظهار کرد:  کید بر ویژ تأ
بسیاری از صفات مانند سخاوت یا خلاقیت 
ممکن است در افراد مختلف وجود داشته 
باشــد، امــا آنچــه هویــت واقعی یک انســان 
کیفیتی عمیق‌تر اســت.  را شــکل می‌دهــد، 
گی او »بی‌آلایشی« بود؛ حالتی  مهم‌ترین ویژ
کــه در برخــورد با او هیچ فاصله یا احســاس 
کــرد و نوعــی صداقت و  نــا امنــی ایجــاد نمی‌

خلوص در رفتار او موج می‌زد.
گی را چنین توصیف کرد:  فیروزان این ویژ
گونه حسابگری  در مواجهه با خسروی، هیچ‌

کاری احســاس نمی‌شــد و او مانند  یا پنهان‌
ک کوهســتان« حضوری صمیمی  »نسیم پا
و بی‌واســطه داشــت. این خصلــت در تمام 
ســال‌های آشــنایی‌ مــا ثابــت بــود و در کنار 
بــه  متمایــز  وجهــی  هنــری،  توانایی‌هــای 

شخصیت خسروی می‌بخشید.
فــروزان بــا بیــان اینکه خســروی بــا وجود 
از بسیــاری موقعیت‌هــا  بــالا،  توانایی‌هــای 
کــرده بــود، افزود:  و اعتبــارات چشم‌پوشــی 
کــه دربــاره‌ی پروژه‌هــا و  گفت‌وگوهــایی  در 
از  نشــانی  هرگــز  داشــتیم،  فعالیت‌هایــش 

حسابگری در او ندیدم.
فعالیت‌هــای  بــه  اشــاره  بــا  ادامــه  در  او 
خســروی در مجموعــه‌ی »ســروش« گفت: 
دوران طلایی ایــن مجموعــه حاصل تلاش 
جمعــی هنرمنــدان بــود و خســروی نیــز در 
کــرد. طــی ســال‌ها شــاهد  آن مسیــر رشــد 
گیری و جســارت یافتن قلم خسروی  شــکل‌
بودم و این جســارت را برخاسته از صداقت 

درونی او می‌دانم.
 خسروی در برخی آثار 

پیش�نگر زمانه بود 
از  یادداشــتی  بیژنــی  بیــژن  ادامــه،  در 
امیرهوشنگ مهر اردلان که به‌ دلیل بیماری 
در ایــن مراســم حضــور نداشــت را، بــه ایــن 
شــرح خواند: »یــاران موافق همه از دســت 
شــدند / در پــای اجــل یــکان یــکان پســت 
شــدند )خیــام(. آشــنایی من با اســتاد علی 
گردد؛ زمانی  خســروی به ســال ۱۳۵۶ باز می‌
ســروش  انتشــارات  گرافیــک  واحــد  در  کــه 
به‌عنوان خوشــنویس مشغول به کار شدم. 
گرافیســت،  مدتی گذشــت تــا بــا هنرمندان 
کــه هــر یــک ســبک و سیــاق خاص خــود را 
داشــتند، آشــنا شــدم. در این میان، استاد 
علــی خســروی، دوســت عزیــز و دیرینــه‌ام، 
گی را  شــخصیتی متفاوت داشــت و ایــن ویژ

کرد. تا پایان عمر حفظ 
او در اتــاق کارش، علاوه‌ بــر فعالیت‌هــای 
روی  طراحــی  و  آرایی  صفحــه‌ گرافیکــی، 
جلــد کتــاب، بــه‌ طــور مــداوم بــه طراحــی و 
کشیدن پرتره از چهره‌های فرهنگی و هنری 
می‌پرداخت و خســتگی‌ناپذیر برای اعتلای 
کــرد. دســت توانــای او  هنــر خــود تلاش می‌
در پرتره‌نــگاری همواره مورد توجه بود و در 
میان آن جمع از هنرمندان گرافیست، تنها 
او بود که با شــور و شیدایی خاصی نقاشــی 
کرد. به جرأت می‌توانم بگویم که در این  می‌
ســال‌ها، یکــی از پرکارتریــن نقاشــان معاصر 
کــه از  ایــران بــود، به‌ویــژه سیاه‌طرح‌هــایی 
نویســندگان، شــاعران، هنرمنــدان و دیگــر 
چهره‌های برجسته خلق کرد، آثاری دیدنی 
و ماندگار هستند. او به‌راستی جان و جهان 

خود را در نقاشی گذاشته بود.
خســروی اهــل مهاجــرت نبــود. هــرگاه بــا 
کید داشت که به  کردیم، تأ هم گفت‌وگو می‌
زندگی در این ســرزمین دلبســته است. این 
نــگاه، مرا به یاد شــعری از فریــدون مشیری 
کم…«.  می‌انــدازد: »مــن اینجا ریشــه در خا
، به‌خوبی ترجمــان زندگی او بود؛  ایــن شــعر
هنرمندی که در این ســرزمین ماند، ریشــه 
دوانــد و ثمــر داد. او همــواره بر این باور بود 
کــه هنرمنــدان می‌توانند چهــره‌ی جهان را 
کننــد و پیــام‌آور صلــح، آزادی و  مهربان‌تــر 

مهر باشند.
در اینجا به فرزندان عزیزش، تارا و هومن، 
و به جامعه هنری، انجمن طراحان گرافیک 
کنم. همچنین  و نقاشــان تسلیت عرض می‌
از جملــه  او،  از دوســتان نزدیــک  جــا دارد 
ابراهیــم حقیقی، امــرالله فرهادی، داریوش 
فرهنــگ، جمــال طباطبــایی، بهــرام جلالی 
و مهندس الماســی که در تمام این سال‌ها 

کنم. همراه او بودند، قدردانی 
بــا اندوهی ســنگین و غافلگیرانه از بســتر 
بیماری می‌نویسم که علی خسروی کرمانی، 
چهــره‌ای شــاخص از خطه پربــار کرمان، ما 
گــرد هم  کــرده و بــرای بدرقــه‌اش  را ســوگوار 
آمده‌ایم. هنوز باور این فقدان دشوار است، 
اما این رسم دنیای ناپایدار است که می‌آورد 
و می‌برد و آنچه می‌ماند، یاد و یادگارهاست.
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یادداشت فعال اقتصادی و فرهنگی؛

 علی خسروی هنرمندی 
بی�بدیل بود

 از وقتــی خبــر درگذشــت هنرمنــد گرانمایــه علی خســروی را 
که از فکر او  شــنیدم به شــدت متاثر و متالم شــده‌ام؛ به‌طوری‌
بیرون نمی‌روم. ایشــان هنرمندی بسیار توانمند، ارزشمند، با 
گردان  طبعی نازک و پر احساس بود. او در حوزه گرافیک از شا
ممتــاز مرتضــی ممیــز بــود. در بــاره‌ی او پیشــتر در صفحــه‌ی 

گرام نوشته‌ام.  شخصی‌ام در اینستا
در اولیــن دیــداری کــه بــا او داشــتم متوجــه شــدم چهــره‌ی 
چهارصــد هنرمنــد و فعــال فرهنگی فهیم و بــا افتخار را در یک 
مجموعــه‌ی بسیــار زیبــا طراحــی کرده اســت. پیشــنهاد کردم 
کار را در ادامــه‌ی انتشــار »مجموعــه‌ی رواق  مشــابه همیــن 
زبرجد« به معرفی چهره‌های ماندگار کرمانی، اعم از هنرمندان، 
اهل فرهنگ و علم و کارآفرینی را که در صد سال اخیر صاحب 
جایگاه بوده‌اند، انجام دهند؛ ایشــان از این پیشــنهاد که گویا 
جزو علایق و آرزوهایشــان نیز بوده، به گرمی اســتقبال کردند. 
نهایتــا بــه اتفــاق تصمیم گرفتیــم یک جلــد از »رواق زبرجد« را 
بــه طراحــی‌ چهــره‌ی بیــش از صد هنرمنــد و فعــال فرهنگی از 
کرمــان اختصــاص دهیم، که این کتاب را با عنوان » نقشــی به 
یاد نکویان اهل کرم« در سال ۱۴۰۳ به همراه سه کتاب دیگر از 
مجموعه رواق زبرجد در کرمان رونمایی کردیم؛ و با اســتقبال 
خوبی مواجه شد. در کنار این رونمایی، یک نمایشگاه از این 

کرمان برگزار شد. آثار هم در 
همــکاری ما بــا این هنرمند اما به همین‌جا ختم نشــد؛ قرار 
شد ایشان چهره‌ی جمعی دیگر از بزرگان خطه‌ی کرمان را به 
عنــوان جلــد دوم ایــن مجموعــه طراحی کند، که ایــن کار هم 
در ســال گذشــته توسط ایشــان به اتمام رسید و قرار شد جلد 
ســومی هم داشــته باشیم، ولی افســوس که اجل مهلت نداد. 
حتی جلد دوم که چاپ شــد، در نظر داشــتیم ســال گذشــته 
رونمایی آن را انجام دهیم اما ایشــان اعلام کردند منتظر یک 
فرصت مناســب‌اند و مایل‌اند در مراســم رونمایی دو هنرمند 
ارزشــمند ابراهیم حقیقی و بیژن بیژنی که از دوســتان نزدیک 
او هستند هم حضور داشته باشند. در هر حال این مراسم به 
گوار سال گذشته به تعویق افتاد، که امیدوارم به  دلیل وقایع نا
زودی این رونمایی را به همراه یادبودی از ایشان برگزار کنیم.  
در مورد جلد سوم هم امیدوار هستم با کمک خانواده‌اش به 
آثاری که برای این جلد در نظر گرفته‌اند دسترســی پیدا کنیم 

کنیم. و آن را هم چاپ و منتشر 
مــا  دوســتانه‌ی  و  کاری  تماس‌هــای  گذشــته  ســال  بــاری؛ 
که ابتــدای امســال از طریق آقای  همچنــان برقــرار بــود تــا این‌
عبدالرشیدی با خبر شدم که متاسفانه دچار بیماری شده‌اند. 
وقتــی بــه بیمارســتان مراجعه کردنــد، پیگیر کار ایشــان بودم. 
آخرین تماســم با ایشــان، دو روز پیش از درگذشــت او بود؛ که 
کــه در بســتر بودند اظهــار تمایل کرده بــود که صحبت  بــا این‌
کنــد؛ و گفــت کــه بهتــر اســت؛ دریغا امــا این آخریــن صحبت و 

احوال‌پرسی ما بود!
زنده‌یــاد خســروی از نظــر مــن، در زمینــه‌ی هنــر بی‌بدیل و 
بی‌نظیر بود. بسیار فعال و کوشا بود و علاقه‌ی زیادی به کشور 
و به ویژه زادگاهش کرمان داشت. او در زنده کردن نام کسانی 
که برای کشور و استان کرمان کار کرده‌اند، تلاش زیادی انجام 
داد. با تمام وجود طراحی‌ چهره‌ها را انجام می‌داد؛ وقتی اسمی 
 ، گر زنده بود با افتخار کرد؛ ا را به او می‌دادیم با شوق از او یاد می‌
کرد.   گر از درگذشتگان بود، با حسرت و اندوه از او ستایش می‌ و ا
ایــن را هــم اضافه کنــم؛ این اواخــر تصمیم گرفتــه بودیم برای 
رواق زیرجد یک نشــان ویژه داشــته باشیم که با تلاش ایشــان 
طرح این نشان آماده شد، و اتفاقا اولین نشان را نیز به نام او 
در نظر گرفته بودیم که در مراســم رونمایی کتاب‌های امســال 
رواق زبرجــد بــه عنــوان چهره‌ی هنرمند و پــر افتخار کرمانی با 
اهدای این نشان از او تجلیل کنیم. افسوس که زودهنگام به 
سفر ابدی رفتند و همه‌ی ما را داغدار خود کردند. بنابراین در 
کنیم، این  رونمایی امسال که مراسم یادبود ایشان را برگزار می‌
که  ؛ این‌ کرد.  کلام آخر نشان را به خانواده‌اش تقدیم خواهیم 
کشور و استان یک هنرمند بسیار ارزشمند، فرهیخته، بی‌منت، 
بسیــار حســاس و بــا طبع لطیــف و بسیار دوست‌داشــتنی را از 
دســت داد. او زندگــی بسیار ســاده‌ای داشــت، در انــزوا زندگی 
کــرد، و هیــچ لحظــه‌ای از عمرش را تلف نکرد تــا مدام به تولید 
آثار هنری مشغول باشد.  طرح‌های زیاد و ارزنده‌ای از خود به 
یادگار گذاشته که هنوز جامعه مخاطب او، بسیاری از آن‌ها را 
گی‌ها بود که او را یگانه کرده است  ندیده است. همه‌ی این ویژ
و ما را وا می‌دارد که به احترام او کلاه از سر بر داریم و در آینده 

بیش از پیش قدردان او باشیم.

خبر
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